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که خیلی  اقات و رویداد های بسیاری رخ دادهدر طول تاریخ اتف

چرا  ه نظر شمااز این رویداد ها به فراموشی سپرده شده است. ب

 محدودی از آنتعداد  را فراموش کردیم و فقط خیلی از اتفاقات 

یک دلیلش  ؛ستجواب خیلی روشن ا را به خاطر سپرده ایم؟ ها

و ما چقدر از اتفاقات  اتفاقات. کم اهمیت بودن آنکلمه است: 

راموشی سپردیم. داریم که به خاطر کم اهمیت بودنش، آن را به ف

ها آن گاهی اوقات بعضی اتفاقات اهمیت دارند ولی رسانه  البته

و چون به ضرر منافعشان  را کم رنگ و بی اهمیت جلوه می دهند

 هست آن را کم رنگ میکنند.

تفاقات مهم تاریخ اسلام را م یکی از ایقصد دار در این جلسه

گذرد، بیشتر به اهمیت آن که هر سال که از آن می بیان کنیم

پر رنگ تر هرسال بشه  ه جای اینکه کم رنگو ببریم؛  پی می

السلام که هر سال دقیقا مثل شهادت امام حسین علیه  ؛میشه

خون کرده و از را پر  شیعیانگ تر میشه.حادثه ای که دل پر رن

ن ؛ آحادثه و اتفاق بیشتر ناراحت میشیم آن هر سال به خاطر

ست. واقعا دل تخریب قبور بقیع ا ی غمناک، قضیه ی حادثه

و بیشتر از عاملین  ؛آدم میسوزه بخاطر این کار دور از انسانیت

 آن متنفر میشه.

 عیبققبرستان  یخیق، همه آثار تار1۳۴۴در هشتم شوال سال 

با اتکا به  ،یالقضاة سعود یقاض هد،یعبدالله بل خیش یبه فتوا



 

۳ 

 نهیمد وهابی انیتن از مفت 1۵ 1شد. رانیو نهیمد انیمفت یفتوا

قبور را اجماعا ممنوع دانسته  یمذکور، ساختن بنا رو یدر فتوا

تنها دلیل آن ها برای صدور این  آن حکم دادند. بیو به تخر

 خودشان بود.فتوا، شرک بودن توسل به بزرگان اسلام به عقیده 

درباره توسل به قدرى روشن و معروف است که  تعقیده وهاّبی

به ویژه در  -حجاز داشته باشد، در آن کشور هر کس سفرى به 

 کسانى برخورد تند و توهین آمیز این گروه را با -مدینه منورّه 

و اولیاى الهى متوسل مى شوند مى بیند. اسلام  که به پیامبر

کافى است کسى کنار قبر پیامبر)صلى الله علیه وآله( آن حضرت 

را مورد خطاب قرار دهد و از آن حضرت بخواهد، نزد خدا از او 

وسیله آن  شفاعت کند و یا حاجت مادّى و یا معنوى اش را به

با توهین مأموران و  لهبلافاص !دکنحضرت از خداوند طلب 

مواجه  وهابیر به معروف و نهى از منکر گروههاى به اصطلاح ام

 مى گردد و با چماق شرک از آنجا رانده مى شود.

از بهانه هایى که توسط وهابیت مطرح و در سال هاى اخیر 

توسطّ آنان به شدت تبلیغ و ترویج مى شود و از عقاید مسلّم 

ید، عدم جواز توسّل به رسول انحرافى آنان به شمار مى آ

)صلى الله علیه وآله(، اهل بیت آن حضرت و به طور کلىّ اخد
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اولیاى الهى است. آموزه هاى فرقه ى وهابّى نه تنها توسّل به آن 

ذوات مقدس را جایز نمى داند، بلکه آن را شرک مى شمرد، 

خطباى ! متوسّل را مشرک نامیده، و خونش را مباح مى داند

در خطبه هاى نماز جمعه و غیر آن، پیوسته این نکته  آنان نیز

)صلى الله علیه وآله( و ارا تکرار مى کنند که توسلّ به رسول خد

 ؛کرارى که همه از آن خسته شده انداولیاى الهى شرک است، ت

منَْ یشُْرکِْ باِللهِ فَقدَْ حرََّمَ اللهُ عَلَیهِْ »سپس اضافه مى کنند: 

 1؛ )هر کس به خدا شرک ورزد، بهشت بر او حرام است(«الْجَنَّلَ

ها عنوان کتاب در تیراژهاى میلیونى به  علاوه بر آن هر سال ده

زبان هاى مختلف دنیا در عربستان منتشر شده و در اختیار 

ا قرار مى گیرد و به نقاط مختلف دنیا نیز فرستاده زائران کشوره

به گونه  ؛ها این مطلب تکرارى منعکس استآن مى شود که در

 تحریم توسلّ است. ،اى که از شاخصه هاى مذهب وهاّبیت

این نظریه را محمد بن عبدالوهاب بینان گذار فرقه وهاّبیت در 

او به  عربستان به گونه اى واضح در کتاب خود آورده است.

من عبدالله لیلا و نهاراً ثمّ دعا نبیاًّ او ولیاًّ »صراحت مى گوید: 

؛ «عند قبره، فقد اتّخذ إلهین اثنین ولم یشهد أن لا اله الاّ الله

)اگر کسى در تمام شب و روز خدا را عبادت کند، آنگاه نزد قبر 
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پیامبر و یا ولىّ خدا، آنان را بخواند )و حاجتى بطلبد( در واقع 

و معبود براى خود برگزیده، و گواهى نداده است که معبودى د

 1جز خداى یگانه نیست(

همچنین به نظر وى مسلمان واقعى کسى است که نه تنها خود 

به اولیاى الهى توسلّ نجوید، بلکه باید از چنین افرادى برائت 

لا یصحّ دین الإسلام »جوید و آنان را کافر بداند! وى مى نویسد: 

؛ )اسلام «براءة ممّن یتقربّ إلى الله بالصلحاء و تکفیرهمالاّ بال

کسى پذیرفته نیست مگر آنکه از کسانى که به واسطه صالحان 

 2به خدا تقربّ مى جوید بیزارى جسته و آنان را کافر بشمارد(.

بنابراین، وهّابیون توسّل را شرک مى دانند و هر کس به اولیاى 

رند و ازدواج با آنان را جایز الهى متوسّل شود را مشرک مى شما

ن ای البتهرا نیز حلال نمى شمرند.  آنان ۳نمى دانند و ذبیحه

اسلام  زءرا ما ج تیبلکه وهاب ستیاهل سنت ن یهمه یهدیعق

و  هست یفرقه انحراف کی تییمثل بها تیبلکه وهاب ؛میدانینم

سایر فرقه هاى اسلامى دانند. ها را مسلمان نمیاهل سنت هم آن

به بزرگان دین متوسل مى شوند و زیارتگاه هاى  غیر شیعه نیز
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و لابد همه آنها  ؛ها در شهرهاى مختلف گواه این مدعّاستآن

و از اینجاست  !کافر و مشرکند و خونشان و اموالشان حلال است

که سرچشمه ترورها، کشتارها و خونریزى هاى بى حساب آنها 

 روشن مى شود.

ى شفیع سلّ به اولیاى الهى به معناتو ؟توسل به چه معناست

در واقع ماهیّت توسّل با ماهیت » .قرار دادن آنها نزد خداست

]طلب[ شفاعت یکى است... آنها )اولیاى الهى( در پیشگاه خدا 

 1«.براى کسى که به آنها متوسلّ شده، شفاعت مى کنند

که توسّل به اولیاى الهى  مهم و قابل دقت این است نکته بسیار

ها در تأثیر و رفع مشکلات نیست؛ به معناى مستقل دانستن آن

بلکه از آنها به سبب آبرومندى و بندگى شایسته نزد خداوند، 

مى خواهیم تا از خداوند طلب کنند مثلا مشکل ما را مرتفع 

مى خواهیم آنان و گاه از خود  ؛سازد و یا گناهان ما را بیامرزد

ر مشکلى را از ما مرتفع و با اجازه تکوینى پروردگا خدان اذه ب

اماّ آنچه که نادرست است آن است که کسى آنها را مستقل  ؛سازد

رفع در تأثیر و تصرّف بداند و اولیاى الهى را در عرض پروردگار 

دون کمک خواستن از مشکلات و برآوردنده حاجات ب کننده

ی تاریخ تشیع چنین ؛ که هیچ کدام از علماخداوند بشمارد
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ادعایی نداشته اند. در دعای توسل هم عرضه می داریم: یا وجیها 

 عندالله اشفع لنا عندالله.

 ما دو نوع توسل به اولیای الهی داریم:

از خود آنان کمک خواسته مى شود که با اذن الهى رفع  نوع اول:

 .مشکل کنند 

ى از اولیاى یطبیعى است که هر فرد مسلمان زمانى مى تواند ولیّ

اهد الهى را واسطه قرار دهد و یا از وى در دشوارى ها کمک بخو

وگرنه نمى شود کمک خواست.  ؛که خداوند چنین اذنى را بدهد

 در واقع مشروعیتّ این عمل، متوقفّ بر اذن خداوند است.

در قرآن کریم درباره حضرت عیسى)علیه السلام( آمده است که 

لاتى را مرتفع مى ساخت، بیمارانى آن حضرت با اذن الهى مشک

 را شفا مى داد و حتى مردگانى را زنده مى کرد.

سوره مائده خداوند خطاب به حضرت عیسى)علیه  110در آیه 

وَإِذْ تَخلُْ ُ مِنَ الطِّینِ کهََیْئلَِ الطَّیْرِ بإِِذْنِی »السلام(مى فرماید: 

بْرءُِ الاْکْمهََ وَالاْبرْصََ بإِذِنْیِ وإَذِْ فَتَنفخُُ فِیهاَ فَتَکُونُ طَیْراً بِإِذنْیِ وتَُ

؛ )و با اذن من، از گلِ چیزى به صورت «تُخْرجُِ الْمَوتْىَ بِإِذنْیِ

پرنده مى ساختى و در آن مى دمیدى و به اذن من پرنده اى 

مى شد و کور مادرزاد و مبتلا به بیمارى پیسى را به اذن من 



 

۸ 

زنده مى کردى(.)دقت  شفا مى دادى ومردگان را به اذن من

 کنید(

با این اذن الهى، آن حضرت اعلام مى کند که من با اذن خداوند 

 این امور را انجام مى دهم.

خواهیم که مى اهل بیت علیهم السلامنیز از  یگاه نوع دوم:

از  .واسطه بین ما و خدا شوند، تا خداوند مشکل ما را رفع کند

نزد خداوند دعا کنند و یا استغفار  ماکه براى  یمخواهمیآنان 

جالب است را بیامرزد.  انمانیند و از خداوند بخواهند که گناهنما

که به  است؛ در قرآن به صراحت مطرح شده نیز توسلاین نوع 

 :میدو نمونه اشاره میکن

بنى اسرائیل هنگامى که در بیابان گرفتار بودند،  نمونه اول:

وسىَ لنَْ نَصبْرَِ عَلىَ طَعاَم واَحدِ یاَ مُ»خطاب به موسى گفتند: 

فَادعُْ لَناَ رَبَّکَ یُخرْجِْ لَناَ مِمَّا تنُبِْتُ الاْرْضُ مِنْ بقَْلهِاَ وقَِثَّائهِاَ وفَُومهِاَ 

؛ )اى موسى، هرگز حاضر نیستیم به یک نوع «وعَدَسَهِاَ وَ بصلها

 غذا اکتفا کنیم، از خداى خود بخواه که از آنچه از زمین مى

 1روید، از سبزیجات، خیار، سیر، عدس و پیاز براى ما برویاند(
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بنى اسرائیل از آن حضرت مى خواهند که در پیشگاه خدا دعا 

کند، تا با رویاندن سبزی هاى متنوعّ، مشکل آنها را برطرف 

 1سازد.

ممکن است عزیزی سوال کند مگر فعل بنی اسرائیل برای ما 

ها از حضرت موسی ت آنحجت است؟! از کجا معلوم درخواس

 علیه السلام مشروع بوده است؟

بنی اسرائیل برای فعل قول و جواب این است که درست است 

ما حجت نیست، اما فعل حضرت موسی علیه السلام که پیامبر 

خداست و دارای مقام عصمت هست،برای ما حجت است. 

ها را اجابت کرد و خداوند متعال حضرت موسی درخواست آن

 ای حضرت موسی را برآورده کرد.  هم دع

به افرادى که گناه کرده اند متعال خطاب خداوند نمونه دوم: 

)صلى الله علیه وآله( بروند و علاوه ااگر نزد رسول خد :یدفرمامى

بر استغفار از گناهان خویش، از آن حضرت نیز بخواهند براى 

أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلمَُوا وَلوَْ »ها را مى بخشد. خداوند آن ،آنان استغفار کند

أَنفسَُهُمْ جَاءُوکَ فاَسْتَغْفرَوُا اللهَ وَاسْتَغفْرََ لهَمُُ الرَّسُولُ لوَجََدُوا اللهَ 

                                                           
شرک آمیز  1 سخ به آنها نفرمود که این عملتان  ضرت در پا ست، بلکه فرمود: آن ح آیا »ا

اکنون که »آنگاه ادامه داد: «. غذاى پسةةةت تر را به جاى غذاى بهتر انتخاب مى کنید؟

چنین مى خواهید بکوشةةید از این بیابان در شةةهرى فرود آیید، که هر چه مى خواهید در 

 «.آنجا براى شما وجود دارد
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؛ )و اگر آنان، هنگامى که )با گناه و نافرمانى( به خود «تَوَّاباً رَّحِیم

ستم مى کردند، به نزد تو مى آمدند و از خدا طلب آمرزش مى 

به پذیر ر هم براى آنها استغفار مى کرد، خدا را توکردند و پیامب

 1و مهربان مى یافتند(

و استغفار رسول خدا برای گنهکاران، همان توسل نوع دوم است. 

کند برای که خداوند متعال به بندگان گنهکار خود توصیه می

توبه، علاوه بر اینکه خود گنهکاران استغفار کنند، رسول خدا 

و از ایشان درخواست کنند برایشان  هم واسطه قرار دهند

 استغفار کند.

وهاّبیون در برابر آیات و روایاتى که جواز توسلّ به  یگاه

 پیامبر)صلى الله علیه وآله( را ثابت مى کند، هنگامى که در بن

ها مربوط به زمان حیات آن بست قرار مى گیرند مى گویند این

علیه وآله(  الله)صلى ا حضرت است و پس از وفات رسول خد

چرا که پیامبر)صلى الله علیه وآله( از دنیا  ؛توسّل جایز نیست

)إِنَّکَ میَِّتٌ وإَِنَّهمُْ  کنند:! و به این آیه شریفه استدلال میرفته

پیامبر ا نمى شنود؛ لذا توسلّ به و دیگر صداى ما ر 2مَّیِّتُونَ(

 !شرک است اسلام
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و حتی وهابیت در  علما و بزرگان اهل سنتجواب این است که 

به پیامبر  صحابه از توسلّ را موارد متعددىهایشان کتاب

اکرم)صلى الله علیه وآله( پس از وفات آن حضرت)صلى الله علیه 

 به یک مورد اشاره تنها ه عنوان نمونهکه ب ؛کرده اندل وآله( نق

 :میکنمی

کرامت »دارمى )از علماى معروف اهل سنت( در کتابش در باب 

که خداوند نسبت به پیامبر)صلى الله علیه وآله( بعد از هایى 

نقل مى کند: در مدینه قحطى شدیدى آمده بود « وفاتش داشته

و مردم به نزد عایشه شکایت بردند و از او چاره جویى خواستند. 

انظروا قبر النبى)صلى الله علیه وآله(، فاجعلوا منه »عایشه گفت: 

؛ )کنار «بینه و بین السماء سقفکوىّ الى السماء حتىّ لا یکون 

قبر پیامبر بروید و سوراخى در سقف بالاى قبر قرار دهید تا آنکه 

میان قبر آن حضرت و آسمان مانعى نباشد )و آسمان دیده شود( 

مل کردند و در نتیجه و منتظر بمانید(. مردم نیز به این دستور ع

سبز شد و  به اندازه اى که پس از مدتى بیابان ها ؛باران بارید

آیا دستور عایشه 1شترها )با استفاده از علوفه( چاق و فربه شدند.

علیه وآله( براى نزول باران  چیزى جز توسل به پیامبر)صلى الله

 !وهابى ها او را هم تکفیر مى کنندلابد  ؟!بود
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و از این نمونه ها در کتب معتبر اهل سنت فراوان نقل شده 

 است... .

مگر به درگاه خدا رفتن و از او حاجت  شود:اشکال میگاهى 

خواستن نیازى به واسطه دارد؟ مگر خداوند در قرآن نمى فرماید: 

؛ «وَإِذاَ سَأَلکََ عِباَدىِ عَنِّى فإَِنِّی قَرِیبٌ أجُِیبُ دعَوْةََ الدَّاعِ إِذاَ دعََانِ»

)هنگامى که بندگان من از تو درباره من سؤال کنند )بگو( من 

دعا کننده را به هنگامى که مرا مى خواند، پاسخ  نزدیکم! دعاى

 1مى گویم(.

بنابراین، مى توان به طور مستقیم با خدا سخن گفت، با او نجوا 

کرد، حاجات خود را از او خواست و مشکل خود را با او در میان 

 گذاشت، دیگر چه حاجتى به واسطه است؟!

ضرورتى ن است که هر چند براى درخواست از خداوند پاسخ ای

مى شنود و در صورتى  یست؛ حضرت ح  صداى ما رابه واسطه ن

که مصلحت بداند حاجات ما را برآورده مى سازد؛ ولى خود 

است که بنده او، صالحان و اولیاى او را  هاوند، دستور دادخد

واسطه قرار دهد، و از آنها بخواهد برایش دعا کنند و از خداوند 

توسلّ به  به عبارتی دیگر ازد.بخواهند حاجاتش را برآورده س
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برای قدردانی اولیاى الهى راهى نزدیکتر براى اجابت دعاهاست و 

 از زحمات آن هاست.

نکته بسیار مهم اینکه دقیقا برعکس ادعای وهابیت، منکر 

مشروعیت توسل به اهل بیت مشرک است! یعنی وهابیونی که 

شرک  دانند خودشان دچاربه جرم توسل شیعیان را مشرک می

شده اند! شرک یعنی چه؟ یعنی در کنار خدا فرد دیگری را فرض 

پرسیم: کردن و از دیگری دستور گرفتن. از بزرگان وهابی می

گویید توسل شرک است، آیا خدا گفته توسل شرک اینکه می

گویید؟! خداوند که نگفته است است یا از پیش خودتان می

وسل کرده است. و توسل شرک است، بلکه توصیه و تاکید به ت

گیریم این را از طری  آیات قرآن اثبات کردیم. پس نتیجه می

دانند وهابیون برخلاف خواسته و دستور خدا، توسل را شرک می

و بجای تبعیت از خدا، از هوای نفس خود تبعیت کرده و بجای 

گیرند. و این همان معنای شرک خدا از نفس خود دستور می

و  گیرند: گاهی از خداوند متعالتور میاست. زیرا از دو جا دس

گاهی هم از نفس خود! یعنی دچار شرک عملی و شرک عبادی 

 شده اند!

خب حالا که مشروعیت توسل را با دلایل متعدد اثبات کردیم، 

مرحوم خوب است کمی هم از اهمیت توسل صحبت کنیم. 

بحارالانوار، داستان بسیار عجیب و ۵2علامه مجلسی در جلد
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ای از توسل شیعیان بحرین به امام زمان علیه  دهندهتکان 

ها به واسطه این توسل از دسیسه ی حاکم و نجات آن السلام

نقل کرده است. خدا رحمت کنه مرحوم آشیخ  ناصبی بحرین

احمد کافی؛ صوت ایشان در فضای مجازی هست؛ روی منبر این 

م پای کنه و عاشقان امام زمان علیه السلاجریان را تعریف می

زنند. این داستان اهمیت توسل به اهل بیت منبر ایشان ضجه می

 رساند... .ها و مشکلات را میعلیهم السلام مخصوصا در سختی

بر جزایر خلیج  های آشکار اروپاییدر دوران سیطرهفرماید: علامه می

تسلط پیدا کرد و مستقر ها رژیمی بر بحرین فارس، به کمک آن

در آن زمان  ی خوبی نداشت.بیت میانهاهلشد که با مذهب 

امیر جزیره فردی ناصبی بود و وزیرش نیز شخصی خشن تر و 

کینه توزتر و ناصبی تر از او! وزیر، دشمن سرسخت خاندان وحی 

داران آنان و در ح  آنان بسیار بدخواه بود. او و رسالت و دوست

رار دهد و به فشار قهمواره در پی نقشه ای بود تا شیعیان را زیر 

آنان را از راه و رسمشان برگرداند و به راه و  هر صورت ممکن

رو مدت ها فکر کرد تا عاقبت، روزی با رسم خود درآورد. از این

ی شیطانی خود نزد امیر رفت و گفت: نقشه ی حساب شده

قربان! خدا را بنگر و سند حقانیت و درستی مذهب اهل سنت 

طور ورده است که روی آن گویی بهرا! حاکم دید وزیر اناری آ

طبیعی، با خط برجسته نوشته شده بود: لا اله الا الله محمد 
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رسول الله و ابوبکر و عمر و عثمان و علی خلفاء رسول الله. حاکم 

انار را گرفت و خوب به آن نگاه کرد و کاملا یقین پیدا کرد که 

 حاکمهای روی آن به طور طبیعی حک شده است. این نوشته

ابطال  به وزیر گفت این دلیل روشن و برهان محکمی است بر

 ؟نظر تودرباره مردم بحرین چیست .مذهب رافضی ها )شیعیان(

 !شوندوزیر گفت این جماعت متعصب هستند و منکر دلائل می

اگر  .ها نشان بدهها را حاضر کنند و این انار را به آنامر کن آن

و  ؛د شما ثواب فراوان برده ایدپذیرفتند و به مذهب ما درآمدن

آنها ، بر گمراهی خود باقی ماندند چنانهمچنانچه نپذیرفتند و 

یا حاضر شوند با  :را در قبول یکی ازاین سه چیز مخیر گردان

یا جوابی برای  ،ذلت و خواری مثل یهود ونصاری جزیه بدهند

 و یا ،را نادیده گرفت بیاورندتوان آناین دلیل روشنی که نمی

ایشان اسیر گردند و  زنانها کشته شوند و ن آناینکه مردا

را مورد تحسین قرار  رای وزیر امیر .گیریمباموالشان به غنیمت 

انار . دکننو بزرگان شیعه بحرین را احضار  علما دستور دادداد و 

ها نشان داد وگفت اگر جواب قانع کننده ای نیاورید یا را به آن

یا همچون .،ضبط شود اموالتان گردید و و اسیرباید کشته شوید 

ها چون انار را دیدند سخت متحیر شدند و آن !کفار جزیه دهید

-ندرنگ صورتشان پرید و ب ؛نتوانستند جواب شایسته ای بدهند

گفتند سه روز به ما مهلت بده شاید  امیربه  .لرزه افتاده شان بیها
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گرنه هر طور و ؛بتوانیم جوابی که مورد پسند واقع شود بیاوریم

. علمای ها مهلت دادهم به آن امیر .حکم کن خواهی بین مامی

مرعوب و متحیر بودند از نزد  که هراسان وبحرین در حالی شیعه

 ؛گرفتند و مشورت کردند با همدیگر جلسهبیرون آمدند و  امیر

از میان صلحا و زهاد بحرین ده نفر و ازمیان  نتیجه این شد که

دند به یکی از و چون چنین کر ؛نفر انتخاب کنند آن ده نفر سه

امشب برو به بیابان و تا صبح مشغول عبادت  آن سه نفر گفتند

او هم رفت و  .وسیله امام زمان یاری بخواههباش و ازخداوند ب

برگشت  به نتیجه نرسید. تا صبح توسل به امام پیدا کرد، اماشب 

و شب سوم نفر سومی شب دوم نفر دومی  .و جریان را اطلاع داد

نام محمدبن عیسی بحرینی ه سرشت و دانشمند بکه مردی پاک

 . بود

و گریه و توسل  با سر و پای برهنه رو به بیابان نهاد و مشغول دعا

بود که شیعیان را ازاین بلیه رهایی بخشد و حقیقت مام زمان اه ب

صدا را  درآخر شب ناگاه دید مردی او .طلب را روشن سازدم

ه چه شده تو را ب !ن عیسی بحرینیاب محمد :گویدو می زندمی

محمدبن عیسی  ؟!ایبرای چه به بیابان آمده ؟!بینم ین حال میا

ام من برای مطلب مهمی آمده م رها کن!حال خوده مرا ب :گفت

را نزد کسی و شکوه آن !گویمرا جز برای امام خود نمیکه آن

من امام زمانت  گفت !سازدبرم که این راز را بر من آشکار می
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ی داستان مرا امام زمان هستگفت اگر تو هستم، مشکلت را بگو. 

وی آن ر تو بخاطر مشکل انار و مطلبی که بر :فرمود !دانیمی

محمد  !کرده به بیابان آمده ای امیرنوشته شده و تهدیدی که 

 ؛دانید ما چه حالی داریمشما می !قای منآ بلهبن عیسی گفت 

وزیر ملعون درخت اناری در خانه  :حضرت فرمود .به داد ما برس

خود دارد و قالبی از گل به شکل انار در دونصفه ساخته و توی 

ن قالب را روی آتی ازآن کلمات را نوشته و هرنصفی از آن قسم

که انار کوچک بود توی آن گذاشته و آنرا وقتیه و گذاشتاناری 

نوشته در  انار بزرگ شده آن به مرور که و است. محکم بسته

 .است مدهآتا به به این شکل در گذاشتهپوست انار تاثیر 

در  فقطولی  ؛مپیدا کردرا  جواب تو بگوو به او  برو امیرفردا نزد 

رفتید به سمت و قتی به خانه وزیر  دهم.جوابت را میخانه وزیر 

بگو جواب در  امیربه  .بینی؛غرفه ای می ؛راست خود نگاه کن

خواهد از نزدیک شدن به غرفه سر وزیر می .همین غرفه است

وقتی دیدی  .ن بالا برویآند ولی تو اصرار کن و سعی کن از باز ز

مبادا از تو  ؛گذارنهم با او بالا برو و او را تنها وزیر بالا رفت تو 

ن سوراخی آکه وارد غرفه شدی در دیوار هنگامی .جلو بیفتد

 . ن استآنی که کیسه سفیدی در بیمی

را بردار که خواهی دید قالب گلی انار که برای این نقشه آن

 را در و انار بگذار امیررا جلو سپس آن .ساخته درآن کیسه است
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بگو ما معجزه  ه امیرو ب .ن بگذار تا حقیقت مطلب روشن شودآ

 آن اینکه داخل این انار جز دود و خاکستر و ،دیگری هم داریم

را وزیر بگو آنه خواهی صحت آنرا بدانی باگر می !چیزی نیست

صورت و ریش ه دود و خاکستر ب ،وقتی وزیر آنرا شکست .بشکند

محمد بن عیسی شادی کنان دست حضرت را بوسید  !ریزداو می

رفتند همانطور که امام دستور  امیرصبح که نزد  .و مراجعت نمود

د بن عیسی گفت چه کسی به محم امیر .داده بود عمل کردند

 .گفت امام زمان و حجت پروردگار ؟این خبر را به تو داده است

محمد بن عیسی یک یک ائمه را  ؟پرسید امام شما کیست

 . معرفی کرد

گفت دستت را دراز کن  ، امیررسید علیه السلامتا به امام زمان 

تا من گواهی دهم نیست خدایی مگر خداوند یگانه و اینکه 

محمد بنده وپیامبر اوست و خلیفه بلا فصل بعدازاو امیر مومنین 

سپس دستور  شیعه شد.تمام ائمه کرد و  و اقرار به ... .علی )ع(

 .قتل وزیر را داد و از مردم بحرین عذر خواهی کرد

این حکایت نزد  گوید:در پایان این داستان میمرحوم علامه مجلسی 

بحرینی درآنجا  دم بحرین مشهور وقبر محمدبن عیسیمر

 .1روند معروف و مردم به زیارت آن می
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این داستان یکی از هزاران داستان واقعی توسل شیعیان به اهل بیت 

ها از شیعیان است. و اهمیت عصمت و طهارت و دستگیری آن

 رساند.را می بسیار فراوان توسل

و مبحث  میآمد تیتوسط وهاب عیقبور بق بیمناسبت تخر به

 یکیو  میها را رد کردآن دگاهیو د میکرد انیتوسل را ب یبایز

برای عزیزان سوال پیش ممکنه  ؛میاز آثار توسل را مطرح کرد

 م؟یچکار کن میتوسل خوب داشته باش کیکه  نیا یبرا بیاید

توسل داشتن مطرح کرد،  یبرا شودیکه م ییاز راهکار ها یکی

السلام هم  همیعل تیهست .خود اهل ب یخانگ یبحث روضه ها

 ییداشتند و دوست داشتند که جلسه ها دیامر مهم تاک نیبر ا

 شود. ختهیر یشود و اشکها گفته بشود و ذکر آن لیتشک

نشینید به فضیل ة فرمود : آیا با هم مى امام صادق علیه السلام ة

انی احب فدایت شوم. فرمود:  بلهکنید؟ عرض کرد : مى و گفتگو

من این مجالس را دوست دارم. اى فضیل ! راه تلک المجالس؛ 

ما را زنده نگه دارید. رحمت خدا بر آن که امر ما را زنده بدارد. 

ذکر ما شود و  اواى فضیل! هر کس ذکر ما بگوید یا در حضور 

خداوند گناهان او را  از چشمش به اندازه پر مگسى اشک درآید

 1مى بخشد اگر چه فزونتر از کف دریا باشد. 
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 تیآاستاد عرفا، کوه عرفان جناب خدا حفظ کند عالم والامقام، 

حضرت  ارتیو ز ی: در عزادارکنندتوصیه می قاضی؛ ایشانالله 

ولو دو  ی. روضه هفتگدیالسلام مسامحه نکن هیالشهدا عل دیس

 امور است. شیسه نفر باشد، اسباب گشا

ها برنامه ریزی کنید هر هفته منزل یکی از اقوام مثلا جمعه شب

 باشید، هم صله رحم است و هم روضه مختصری داشته باشید.

 


